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چگونه شدن جهان امروز
 مایکل روزن می‏گوید مدرنیته نتیجه حرکتی درونی

در الهیات مسیحی است

 ایده اصلی کتاب »سایه خدا« این است که سکولاریسم و مدرنیته 
غربی، نه به‏عنوان چیزی که از بیرون با دین درافتاده باشد، بلکه 
به‏عنــوان دگرگونی‏ای درونی در خود ســنت دینی به‏وجود آمده 
است. روزن معتقد است که در گذار از »ملکوت« به »تاریخ«، یعنی 
در انتقال از جهان‏بینی الهیاتی به جهان‏بینی مدرن، ساختارهای 
اصلی تفکر مســیحی از میان نرفت، بلکه تغییر شــکل داد و در 
قالب مفاهیم فلســفی و تاریخــی جدید بازتولید شــد. به‏نظر او 
 ـکه معمولًا نماد عقل‏گرایی  حتی فیلسوفانی مانند کانت و هگل 
 ـدر عمیق‏ترین لایه‏های اندیشه  و سکولاریســم شمرده می‏شوند 
خود همچنان حامل »سایه خدا« هستند؛ یعنی مفاهیمی مانند 
غایت‌مندی تاریخ، امید به رهایی، پیشرفت اخلاقی یا تحقق آزادی 
جهانــی، در اصل صورت‏بندی‏های تــازه‏ای از همان آرمان‏های 
دینی رستگاری و مشیت الهی‏اند. روزن می‏گوید، مدرنیته نتیجه 
یک قطع رابطه ناگهانی یا »مرگ خدا« نیست؛ بلکه نتیجه حرکتی 
درونی در خود الهیات مســیحی است، حرکتی‌که آرام‏آرام معنای 
تاریــخ، آزادی و خیر را از آســمان به زمین منتقل و مفاهیم دینی 
را به زبان فلسفی بازنویســی کرده است. به‌همین‌دلیل است که 
به‏زعم او سکولاریسم بدون مسیحیت قابل فهم نیست؛ زیرا مفاهیم 
 ـبر شالوده‏ای بنا   ـپیشرفت، آزادی، تاریخ معنادار اصلی مدرنیته 
شده‏اند که ریشه‏اش در الهیات اســت. روزن این تحول را نه یک 
گسست، بلکه ادامه و دگرگونی می‏داند؛ باور به رستگاری تبدیل 
می‏‏شود به باور به پیشرفت، مشیت الهی تبدیل می‌شود به فلسفه 
تاریخ و فرمان الاهی تبدیل می‌شــود بــه وجدان اخلاقی و عقل 
عملی. ازاین‌منظر مدرنیته خدا را حذف نکرده اســت؛ بلکه او را 
از آســمان به درون تاریخ انسان منتقل کرده و به‌شکل »سایه« در 
مفاهیم جدید نگه داشته است. به‏طور خلاصه، روزن مدعی است 
که جهان ســکولار در عین ظاهر بی‏دینی خود، ساختار و منطقِ 
معنادهی‏اش را همچنان از دین به ارث برده است. مدرنیته غربی، 
ادامه همان پروژه دینی است؛ فقط با نام‏ها و زبان متفاوت. درواقع 
روزن می‏کوشد روایت غالبِ جداشدن کاملِ »دین« از »سیاست/
تاریخ« را بازنویسی کند و نشان دهد که مدرنیته سکولار در میراثِ 
ساختارهای مفهومی و امیدهای نجات‏بخشِ دینی را حفظ کرده 
است. این رویکرد کتاب را نه‌صرفاً تاریخ فلسفه، بلکه »تاریخِ ایده‏ها 
با پیام فلسفی« می‏کند. گستره وسیعِ متونِ خوانده‏شده و مهارت 
روزن در پیونددادن جزئیات تاریخیِ متون کانت و هگل با مسائل 
معاصرِ فلســفه اخلاق و سیاســت، یکی از نقاط قوتِ اصلی اثر 
اســت. روزن با ظرافت نشان می‏دهد که چگونه مفاهیم »هدف« 
و »آزادی« در زبانِ ایده‏آلیســت‏ها همچنان ســاختارِ تئوگونی را 
بازتــاب می‏دهنــد. روزن ادعا می‏کند کــه کل پــروژه »آزادی« و 
»هدفمندیِ تاریخی« که در ســنتِ ایده‏آلیستی برجسته است، 
ساختاری شبه‏دینی دارد؛ یعنی امید به رستگاریِ تاریخی عملًا 

جانشــینِ وعده‏های دینی شده اســت. این خوانش به ما کمک 
می‏کند تا بسیاری از تناقضاتِ مدرنیته را )مثل ادعای عقل‏گرایی 
در عینِ حفظِ تلویحیِ الهیاتِ اخلاقی( بهتر بفهمیم. توانِ روزن در 
پیونددادن بحث‏های فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ و تاریخِ سیاسیِ 
اندیشــه اســت. درواقع این کتاب یک منبع مهم برای کســانی 
است که می‏خواهند بفهمند، چگونه ایده‏های دینی در پوششِ 
مفاهیمِ مدرن‏تر، ادامه یافته‏اند. سایه خدا تصویری تازه و عمیق 
از سکولاریسم ارائه می‏دهد، تصویری که با روایت رایجِ »گسست 
کامل از دین« تفاوت اساسی دارد. روزن نشان می‏دهد، بسیاری 
از مفاهیمی کــه امروز بنیادهای فکری جهان مدرن را تشــکیل 
 ـمثل آزادی، خودآیینی، پیشرفت تاریخی، رهایی بشر  می‏دهند 
 ـریشــه در ساختارهای الهیاتی دارند. او به  و حتی معنای اخلاق 
خواننده کمک می‏کند، بفهمد که مدرنیته برخلاف ظاهر عقلانی 
و غیردینی‏اش، درونی‏ترین مفاهیم خود را از مسیحیت به‌ ارث برده 
و این میراث به‏صورت پنهان همچنان در تفکر مدرن حضور دارد. 
این فهم باعث می‏‏شود که بتوانیم، هم منشأ بسیاری از ارزش‏های 
مدرن را بهتر بشناسیم، هم محدودیت‏ها و تناقضات آن‏ها را ببینیم. 
خواندن این کتاب همچنین به این دلیل ارزشمند است که به یکی 
از پرسش‏های اساسی انسان مدرن پاسخ می‏دهد: »چگونه جهان 
معنای خود را پس از تضعیف نقش خدا پیدا کرد؟« روزن نشــان 
می‏دهد که پاسخ، نه در حذف معنا، بلکه در تبدیل و زمینی‌کردن 
آن اســت؛ یعنی تاریخ، فلسفه و سیاســت جایگزین زبان دینی 
شدند، اما نقش معنادهی دین را همچنان ادامه دادند. این دیدگاه 
باعث می‏‏شود مدرنیته را نه به‏صورت پیروزی عقل بر ایمان، بلکه 
به‏عنوان ادامه تاریخ طولانی اندیشه دینی در شکلی جدید ببینیم. 
از نظر روشی نیز ارزش کتاب در این است که خواننده را با خوانشی 
متفاوت و بسیار دقیق از کانت و هگل روبه‏رو می‏کند؛ خوانشی‌که 
در آن این دو فیلسوف نه‌صرفاً بنیان‏گذاران عقلانیت مدرن، بلکه 
»بازنویس‏کنندگان امید دینی« در زبان فلسفی معرفی می‏شوند. 
برای کسانی که می‏خواهند تاریخ ایده‏ها، فلسفه اخلاق، فلسفه 
تاریخ یا حتی ریشه‏های سیاســی مدرنیته را بفهمند، این کتاب 
یک نقطه عطف مهم است. درنهایت »سایه خدا« کتابی است که 
پرسش‏های امروز ما را هدف قرار می‏دهد: آیا جهان مدرن واقعاً از 
دین عبور کرده است؟ آیا ارزش‏هایی که به آن‏ها تکیه داریم واقعاً 
سکولارند؟ معنای زندگی در جهانی که خدا از مرکز آن کنار رفته، 
از کجا می‏آید؟ روزن نشان می‏دهد که پاسخ این پرسش‏ها را تنها 
 ـیعنی ردّ پای دین در دل عقلانیت مدرن  با فهمیدنِ »سایه خدا« 
 ـمی‏توان پیدا کرد. همین پرسش‏های وجودی و تاریخی، کتاب را 
به خواندنی ضروری برای هر کسی که دغدغه فهم جهان امروز را 
دارد، تبدیــل می‏کند. درواقع این کتاب فقط درباره کانت و هگل 

نیست؛ درباره »چگونه شدنِ جهان امروز« است.

معرفی کتاب

انســان در تشــخیص واقعیت از خیال را واقعیت حــاد یا فراواقعیت 
توضیح می‏دهد. 

به چالش‏ کشیدن هنر آوانگارد  �
ژان فرانسوا لیوتار، فیلســوف و نظریه‏پرداز فرانسوی، در کتاب 
معروف خود »وضعیت پست‏مدرن« بیان می‏کند: »هنر مدرن آن 
است که در ارائه خود، آنچه را که نمی‏توان ارائه داد، ارائه می‏دهد.« 
تجربه‏هایی هستند که از طریق زبان یا تصویر، قابل نمایش نیستند 
اما حضورشان، هنر را به‏سمت اخلاق سوق می‏دهد. لیوتار این امر 
را در قالــب امر »غیر قابل‏نمایش« مطرح کرد. تجربه‏هایی که هنر 
نمی‏تواند آنها را نشان دهد، اما باید با آنها مواجه شود. در بسیاری 
از فجایع آنچــه رخ‏داده، از زبان و تصویر فراتر مــی‏رود. اما هنر، با 
وجود محدودیت‏ها آنها را شــهادت می‏دهد. نــوآوری و فرم هنری 
بدون توجه به اخلاق، وســیله‏ای در خدمت فاشیســم و خشونت 
می‏شود. اینجاست که بولانیو، هنر آوانگارد را به چالش می‏کشد. 
هنری‏که شــرایط خطر و خلاقیت را هم‏زمان دارد. لیوتار در مقاله 
»غیر قابل‏نمایش« می‏نویسد، هنر راستین باید تلاش کند چیزی 
را نشان دهد که اساساً نمی‏توان نشــان داد. در کتاب »اختلاف« 
او از اختلاف‏هایی می‏گوید که هیچ زبان مشــترکی برایشان وجود 
ندارد. این همان بی‏عدالتی بنیادین اســت. رنج‏ها یا فجایعی که 
نمی‏توان با زبان دادگاه، تاریخ یا سیاســت بیان‏شــان کرد. هنر در 
این دیدگاه تنها راهی است که می‏تواند به این امر غیر قابل‏نمایش 
صدا بدهد. لیوتار از »بدفرمی« می‏گوید؛ یعنی زمانی‏که اثر هنری، 
دیگر زیبا نیســت و دچار گسست و بحران فرم می‏شود. این بحران 
راه را برای تجربه تازه باز می‏کند. آوانگارد واقعی برای لیوتار آن است 
که نشان دهد، چیزی در جهان هست که ما نمی‏توانیم آن را درک 
کنیم. هنرمند آوانگارد، کارلوس ویدر، در تلاش برای نوآوری است 
اما هنر او از فاجعه جدا نیست بلکه درون جنایت شکل می‏گیرد و 
شکوفا می‏شود. در نظر بولانیو، هنر آوانگارد اگر از اخلاق تهی شود، 
ابزار فاشیسم می‏شود. درحالی‏که برای لیوتار، آوانگارد باید مرزهای 
بیان را برای مواجهه با امر غیر قابل‏نمایش بگشاید. بولانیو در »ستاره 
دوردست« نشان می‏دهد که چگونه هنر می‏تواند، هم ابزار رهایی، 
هم ابزار جنایت شــود. همان دوگانگی کــه نظریه‏پردازان فرهنگ 

درباره‏اش نوشته‏اند.
کتاب »ســتاره دوردســت« جایزه ماریا انکلان را در سال ۲۰۰۵ 
برای نویسنده‏اش ارمغان آورد. روبرتو بولانیو، که نام‏اش امروز به‏عنوان 
یکی از چهره‏هــای اثرگذار ادبیات معاصر آمریــکای لاتین خوانده 
می‏شــود، در ۱۵ ژوئیــه ۱۹۵۳ به دنیــا آمــد و در ۲۸ آوریل ۲۰۰۳ 
چشم از جهان بســت. بولانیو، فرزند پدری راننده کامیون و مادری 
معلم بود؛ خانواده‏ای که در ســال‏های کودکی او، مدام از شهری به 
شهری دیگر کوچ می‏کردند تا سرانجام در ۱۹۶۸ به مکزیکوسیتی 
رســیدند. همان‏جا بود که ولع پایان‏ناپذیر بولانیو به ادبیات آشــکار 
شــد؛ ولعی‏که او را به خواننده‏ای ســختگیر و شیفته تبدیل کرد، تا 
جایی‏که شور کتاب‏خوانی‏اش با نام بزرگ بورخس مقایسه می‏شد. 
زندگــی ادبی او اما ریتمی عجیب داشــت؛ هرچه به پایان نزدیک‏تر 
می‏شد، شتاب بیشتری می‏گرفت. سایه شوم بیماری از ۳۸سالگی 
به‏بعد ول‏اش نکرد؛‏ زمانی‏که فهمید کبدش به‏شدت آسیب دیده. از 
آن‏پس، نوشتن برای او از یک انتخاب، به‏ نوعی مسابقه با زمان تبدیل 
شد. بین سال‏های ۱۹۹۶ تا مرگ‏اش، تقریباً هر سال یک یا دو کتاب 
منتشر کرد و با وجود ضعف جسمی، توان‏اش را داشت که گاه تا ۴۸ 

ساعت بی‏وقفه پشت میز بماند و بنویسد.
در دهــه آخر عمرش، بولانیو 10رمان و ســه مجموعه‏داســتان 
نوشت؛ آثاری‏که امروزه بخش مهمی از ادبیات معاصر اسپانیایی‏زبان 
 ـ»کارآگاهان  را شکل می‏دهند. میان همه این آثار، دو رمان عظیم او 
 ـنه‏فقط مشهورتر، که به‏نوعی وصیت‏نامه ادبی  وحشی« و »۲۶۶۶« 
نویسنده‏ای محسوب می‏شــوند که تا پایان، میان زندگی و نوشتن 

مرزی نمی‏دید.

باشــد. این تصویر البته واقعی اســت، اما نقدی که می‏توان وارد کرد این است که آیک بیش‏ 
از حد، همه‏ رسانه‏ها را یک‏دست و مخرب نشان می‏دهد؛ گویی هیچ روزنامه‏نگاری، دغدغه 
حقیقت ندارد و هیچ رسانه‏ای، نیت اصلاح ندارد. در اوج بحران، کمیته‏ای برای بررسی رفتار 
دکتر وُلف تشکیل می‏شود؛ صحنه‏هایی‏که از تلخ‏ترین و قوی‏ترین نقاط نمایشنامه به‏شمار 
می‏روند. بازجویی‏هایی که بیشــتر شــبیه حمله‏اند، پرســش‏هایی که با هدف روشن‏شدن 
حقیقت مطرح نمی‏شوند و فشار سیاسی‏ای که بر تصمیم نهایی سنگینی می‏کند. آیک نشان 
می‏دهد، چگونه نهادهای رســمی نیز در فضای قطبی‏شده، گرفتار خط‏کشی‏های هویتی 
می‏شــوند. با وجود این، باید گفت برخی از این صحنه‏ها گاه بیش از حد شعاری می‏شوند؛ 
گویی نمایش برای چنددقیقه شباهتی می‏یابد به مقاله‏ای سیاسی و انرژی دراماتیک خود را از 
دست می‏دهد. این نقطه‏ای است که آیک می‏توانست ریتم نمایش را کنترل‏شده‏تر نگه دارد:

کشیش: دکتر‏ها ســیگار می‏کشــن. خداوند اجازه می‏ده اتفاق‏های بد پیش بیان. ما 
والدین‏مونو دوست داریم اما ترک‏شون می‏کنیم. طبیعت‏رو دوست داریم اما نابودش می‏کنیم. 

انسان پیچیده است.
در مرکز این همه آشــوب، شــخصیت دکتر وُلف قرار دارد؛ زنی‏که هم مقتدر است، هم 
شکننده، هم متعهد و هم گاه گرفتار تعصب‏های خود. آیک موفق می‏‏شود از او نه قهرمان 
بسازد و نه ضدقهرمان؛ بلکه انسانی پیچیده، با تناقضاتی واقعی را بازتاب دهد. بااین‏حال 
نگاهی انتقادی نشان می‏دهد که نمایشنامه، ناخواسته او را بیش از حد در موقعیت همدردی 
قرار می‏دهد. روایت به‏شکلی طراحی‏شده که مخاطب آهسته‏آهسته به‏سوی همدل‏شدن با 
او سوق داده شود، نه به‏سوی مواجهه بی‏طرفانه با اشتباهاتش. این موضوع باعث می‏‏شود 
تعارض اصلی نمایش )جایی که باید قضاوت را به مخاطب بسپارد( کمی از توازن خارج شود.
اما مهم‏تر از شــخصیت اصلی، پیام نهایی نمایشنامه است؛ آیک به ما یادآوری می‏کند که 
حقیقت یک خط صاف نیست، شبکه‏ای از تجربه‏ها، زخم‏ها، باورها و فشارهای اجتماعی است. 
او مخاطب را با پرسشــی رها می‏کند که بیش از هر پاســخ دیگری اهمیت دارد: در زمانه‏ای‏که 

قضاوت آسان‏تر از فهمیدن است، آیا ما واقعاً می‏توانیم درباره دیگران عادلانه داوری کنیم؟

روبرتو بولانیو 
که به تعریف 

سوزان سونتاگ، 
تاثیرگذارترین و 

تحسین‏شده‏ترین 
رمان‏نویس هم‏نسل 

خودش در جهان 
اسپانیایی‏زبان است، 

با ساختار چندصدایی 
و پراکنده، ناممکنی 

را به تصویر می‏کشد. 
در ابتدا دانشجویان 
دانشکده ادبیات در 

کارگاه شعر جمع 
می‏شوند. فضا سرشار 

از آرمان‏گرایی و 
امید به رشد و تغییر 

جامعه است. در 
بین آنها رقابت‏های 

ادبی و روابط دوستی 
در جریان است و 

جهانی را برای خوشان 
ساخته‏اند که متفاوت 

از هر چیز دیگری 
است. در فضای 

پساکودتا، کارلوس 
ویدر یا همان آلبرتو 

روئیس تاگله، به 
ستوان نیروی هوایی 

تبدیل می‏شود. 
درواقع او به اسلحه 

فاشیسم برای سرکوب 
مخالفان بدل شده 

است

یک آلبوم معمولی
 درباره واکنش‏ها به انتشار

مجوز رسمی برای شروین حاجی‏پور 
گروه فرهنگ: در روزهای گذشــته صدور مجوز انتشار 
اولیــن آلبوم شــروین حاجی‏پور، آهنگســاز و خواننده 
معروف ســال‏های اخیر، خبرســاز شده اســت. مانند 
بســیاری از موضوعــات دیگر که موافقــان و مخالفانی 
دارد، دربــاره آلبوم حاجی‏پور نیز همین الگو با شــدتی 
بیشتر تکرار شده است. سه‌روز پیش شروین حاجی‏پور 
در توئیتر اعلام کرد که اولین آلبوم‌اش با عنوان »واقعی« 
در دی‏ماه منتشر می‏‏شــود و مخاطبان می‏توانند آن را 
پیش‏خرید کنند تا در دی‏ماه برایشان ارسال شود. او از 
کاربران خواســت که با خرید قانونی آلبوم از او حمایت 
کنند. تا لحظه تنظیم این گزارش، حدود ۶۰۰ نظر زیر 
پســت حاجی‏پور منتشر شده اســت. کاربران زیادی از 
حاجی‏پور انتقــاد کرده‏اند که چرا مجــوز دولتی گرفته 
یا اینکه نوشــته‏اند بدون مجوز هــم کارهایش مخاطب 
داشته است. برخی واکنش‏های تندتری نشان داده‏اند 
و او را به سوءاســتفاده از موقعیت و محبوبیتی که بعد از 
ترانه »برای« در ســال ۱۴۰۱ به‌دســت‌آورده بود، متهم 
کردنــد. عده‏ای هــم او را ریاکار خوانده‏انــد و گفته‏اند، 
درحالی خبر انتشار قانونی آلبوم موسیقی‏‏اش می‏دهد 
که چندی‌پیش از محدودیت رفت‏وآمد به برخی اماکن 
عمومی گلایه کــرده بود.  حاجی‏پــور هفدهم آبان‌ماه 
با انتشار ویدئویی در اینســتاگرام خبر داد که از ورود به 
باشگاه‏های ورزشی و کنسرت منع شده، نمی‏تواند خانه 
اجاره کند و از برخی حقوق شهروندی‏اش محروم شده 
است. او که بارها گفته حاضر نیست مهاجرت کند و به 
کشور دیگری برود، در آن ویدئو گفته بود:‏ »من نماندم در 
این کشور که گوشه خانه‏ام بنشینم یا تحقیر شوم یا نتوانم 
کار یا ورزش کنم.«  این خواننده در پاســخ به انتقادها، 
دو روز پیش پستی جدید در شبکه ایکس منتشر کرد و 
مجدداً تاکید کرد کــه نمی‏خواهد مهاجرت کند و تنها 
خواسته‏اش این اســت که کار کند و گرفتن مجوز برای 
آلبــوم‌اش، منافاتی بــا منافع‏ عمومی نــدارد. او در این 
نوشته رفتارهای تندروانه و اتهام‏های واردشده به خود را 
رد کرده است. حاجی‏پور نوشته است: »چطور میتونین 
این‏قدر بی‏معرفت و نامرد باشین که واسه ایمپرشن هر 
مزخرفی ببندین به آدم. کاش بمیرم اگه آدم‌فروشی کرده 
باشم.« حاجی‌پور سال گذشته مشمول عفو شد و پرونده‏ 
یک‌سال‌ونیم حبس‌اش، مختومه اعلام شد. او از آن‌زمان 
جز چند تک‏آهنگ یا حضور در تیتراژ سریال‏ »وحشی« 
و انیمیشن »پســر دلفینی ۲«، فعالیت رسمی دیگری 
نداشته اســت.  سرمایه‏گذار آلبوم »واقعی«، شرکت آراد 
است و برای رونمایی از آن نیز مراسم رسمی برگزار شد. 
در تیزری کــه حاجی‏پور برای این آلبوم منتشــر کرده، 
اشاره کرده که آهنگ‌ها، از اتفاقات واقعی و روایت‏هایی 
از زندگی شخصی و کاری خود او برگرفته شده‏اند. آن‏طور 
که حاجی‏پور می‌گویــد، همه قطعه‏های آلبوم‌اش را در 
سه‌سال گذشته که اجازه فعالیت نداشته، ساخته است. 
بسیاری نیز از صادرشدن مجوز برای حاجی‏پور، استقبال 
و از کار او دفــاع کرده‏اند. تاکنون چندین‌هزار نســخه از 
آلبوم نیز در وب‏ســایت شــخصی‏اش پیش‌فروش شده 
است. موافقان با حاجی‏پور می‏گویند، او قربانی مطامع 
سیاسی و جناحی برداشت‏‏ها و خوانش‏هایی شده است. 
درهمین‌زمینه احمد زیدآبادی، نویسنده و روزنامه‏نگار 
در تحلیلی نوشته، بازی سیاست در ایران تمیز نیست و 
خطاب به حاجی‏پور نوشته، دارودسته‏های سیاسی‏کار، 
او را در خدمــت پروژه‏های خــود می‏خواهند. او توصیه 
کرده که اگر حاجی‏پور تصمیم گرفته راه مستقل و شیوه 
موردعلاقه خود را طی کند، نباید از تهاجمات رسانه‏ای 
متعجب و همین‌طور افسرده‏خاطر شود. او اضافه کرده 
است: »طبق ندای‌درون حرکت‌کردن، هزینه دارد. درود 
خدا بر کسی‌که این هزینه را در کمال شهامت و سرافرازی 
می‏پردازد و خود را اسیر، زندانی و عبد و عبیدِ مرده‏باد و 
زنده‏بــاد این‌گروه و آن‌گروه نمی‏کند. امیدوارم شــروین 
یکی از نمونه‏های درخشان این سلوک ماندگار باشد.«   
کاربران زیادی گفته‏اند که انتظارات غیرمعقولی، مانند 
نگرفتــن مجوز، به‏منزله بی‏توجهــی به هنرمند و عمل 
خلاقه اوست. نگرشی ‌که هنرمند را در مقام صاحب اثر، 
در جایگاه حامل پیام‏های سیاسی قرار می‏دهد. بحث‏ها 
درباره مجوز آلبوم شروین حاجی‏پور احتمالًا در روزهای 
آینده هم ادامه خواهد یافت. بحث‏هایی‌که بیش از همه 
کنش فرهنگی هنرمند را دستمایه تصویرسازی سیاسی 
قــرار داده و معیارهای واقعی ارزیابی اخلاقی، هنری یا 
قانونی فعالیت را کم‏رنگ‏تر و کم‏اهمیت‏تر جلوه می‏دهد. 

روزنامه‏نگار
علی پیرابی


